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یادداشت

تعییــن روزي بــه حرمت رفع تبعیض از ســوي 
ســازمان ملل متحد در واقع مکمل آرمان و آرزویي 
اســت که ســازمان ملل متحــد را به وجــود آورد. 
سازمان ملل متحد حکایت از اتحاد کشورهایي دارد 
کــه در مقابل جنایت ســازمان یافته اي که در قامت 
دولت هایي مقتدر تبعیض نژادي و قومي را نهادینه 
کرده و با بهانه آن دست به جنایات و نسل کشي هاي 
گســترده و جهان گشــایي زده بودنــد. آلمان برتري 
نــژادي را دلیل حقانیت خود بر اجراي آن جنایات و 
اشغال سرزمین هاي دیگران مي دانست، موسیلیني 
نیــز بازگشــت به عظمت باســتاني روم و ســیادت 
تاریخي خود را ابزار اجراي سیاســت تبعیض آمیز و 
توســعه طلبانه خود کرده بود. ژاپن نیز این برتري را 
فضیلت و مجوزي براي چنگ اندازي همراه با ســتم 
و بی عدالتی نســبت به همســایگان بر مي شمرد. در 
میان متفقین گرچه شوروي نظامي خودکامه و بسته 
داشت؛ اما دست کم از دید آرماني تبعیض قومي در 

آن جایي نداشت.
پــس از پایان جنــگ دوم جهاني و آغــاز دوران 
نســخه  به عنــوان  دموکراســي  و  آزادي  ترویــج 
نجات بخــش ملت هــا از شــر تحمیلات اســتبداد، 
مســئله تبعیض رنگ گســترده تري یافت. جهان با 
کشورهایي مواجه بود که از لحاظ قانوني تبعیض را 

نفي مي کردند؛ اما عملا در میان شــان وجود داشت؛ 
مانند آمریکا که مدعي پرچمداري دموکراســي بود. 
مبارزات ضد نژادپرســتي نهادینه و قانوني در آمریکا 
تــا اوایل نیمه دوم قرن بیســتم ادامه داشــت تا به 
همت مبارزانــي مانند مارتین لوترکینگ ســرانجام 
برابــري حقوق مدني شــهروندان رنــگ قانوني به 
خــود گرفت؛ اما میان رنــگ قانوني با رنگ عملي و 
اعتقادي فاصله بسیار است. هم اکنون دولت ترامپ 
در پوشش شعارهاي پوپولیستي عملا نوعي تبعیض 
نــژادي را ترویج مي کند و آن را شــامل  نژاد لاتین و 
مســلمانان نیز کرده است. برخي کشــورها ظواهر 
دموکراتیک گزینشــي را رعایت مي کردند یا مي کنند؛ 
اما دو پیش نیــاز اصلي دموکراســي یعني آزادي و 
نبــود تبعیض را ارج نمي نهنــد. در آفریقاي جنوبي 
آپارتاید یعني جداســازي تبعیض آمیــز قومي رنگ 
کاملا نژادي داشــت. اقلیت سفیدپوست اروپایي تبار 
بــا تفکیک رنگین پوســتان به ســیاهان، دورگه ها و 
آســیایي تباران، براي خود موقعیتي ممتاز قائل بود 
که با توســل انتخابات به ظاهر آزاد در میان سفیدها 
بــه آن رنگ و ادعــاي دموکراتیک مي بخشــید. در 
شــوروي و دیگر کشــورهاي ایدئولوژیــک، به بهانه 
برتــري اعتقاد آرماني خودشــان که بــه آن صفت 
دموکراتیک یا خلقي را نیز مي افزودند، دیگران را که 
اغلب شامل اکثریت هم مي شد، از حقوق سیاسي و 
اجتماعي فردي محــروم مي کردند و انواع امتیازات 
رفاهــي و مــادي و اجتماعــي را در انحصار حلقه 
وابســتگان محدود خود قرار مي دادند. بدیهي است 
که چنیــن بي عدالتي هایي دوام نمــی آورد و منجر 

به ســقوط حکومت هاي جابر در آفریقاي جنوبي و 
شوروي و اقمار مصنوعي آن شد. بقاي دولت بزرگي 
ماننــد چین با حفظ ظاهــري آرمان هاي رنگ باخته 
را مي تــوان در ضعیف کــردن امتیــازات موافــق و 
مخالف دانســت؛ یعني گسترده و عمومي شدن حق 
منتفع شــدن از امتیازات مــادي، بي عدالتي را تا حد 
قابــل تحملي  تضعیف کرده اســت؛ امــا از آنجا که 
توسعه مادي و رفاهي توسعه فرهنگي و اجتماعي 
و مطالبــات آن از جملــه نبــود تبعیــض قومي یا 
فرهنگي یا عقیدتي را نیز در پي خواهد داشت، بدون 

تردید تدریجا به آن آمال نیز خواهد رسید.
امروز دولت ها به تبعیض نژادي استناد نمی کنند؛ 
اما در قالب هاي ایدئولوژیک عملا بهره مندي یا حتي 
سوءاستفاده از امتیازاتي را براي دایره کوچک تري از 
هم اندیشــان  خود محدود مي کننــد. عبارت دهکده 
جهانــي که در نیم قرن گذشــته رایج شــد، در واقع 
اکنــون، یعنــي در شــرایط ســرعت یافتن ارتباطات 
جهاني به استفاده از شــبکه هاي مجازي، تازه دارد 
رنــگ واقعي به خــود مي گیرد و مردم بــا دیدن و 
حضوري نزدیک در عرصه بین المللي از تفاوت هاي 
خود با دیگران آگاه مي شــوند و به انواع تبعیض ها 
اعتراض مي کنند. خوش بینانه تریــن امید براي رفع 
تبعیض هاي تحقیرآمیز سیاسي و اجتماعي که براي 
تبعیض گذاران نیز تحقیرآمیز اســت، بالا رفتن سطح 
فرهنگ عمومي بــا بهره مندي از همیــن ابزارهاي 
روز آمد اســت تــا قدرت مــداران را نیــز از ارتکاب 
رفتار هاي تبعیض آمیز شرمســار و رفــع تبعیض را 

تسهیل کند.

رفع تبعیض، راه گشاي آزادي و دموکراسي روز مادر فراموش نشد 
روز مادر در شــبکه هاي اجتماعي قــرار بود مثل  �

هر سال با  کپي و انتشــار عکس ها و مطالب تکراري 
جشن گرفته شود، اما  تحت شعاع شگفتي استعفاي 
ظریف قرار گرفت . استعفایي که  قرار است به بازگشت 
جایــگاه وزارت امور خارجه  کمك کنــد . البته میزان 
خوشحالي اصولگرایان و حتي توییت سیاسي بنیامین 
نتانیاهو، شکل دیگري به ماجرا داده است . سؤال هاي 
زیادي درباره این اســتعفا در ذهن مردم ایجاد شــده 
است و بسیاري از آنان حس  ناامیدي، نگراني و ترس 
از آینده را پس از شنیدن این استعفا  تجربه کرده اند و 
درباره اش نوشــته اند. مقایسه این استعفا با استعفاي 
بازرگان از دیگر نکته هایي بود که آن را پررنگ مي کرد؛ 
اما بســیاري به ســخنان چند وقت پیش جواد ظریف 
استناد کردند و گفتند وقتي  او «دوام نیاورد» ما چگونه 

قرار است «دوام بیاوریم».

 روز مــادر نیــز بخشــی از توییت ها و پســت هاي 
اینستاگرامي را در برمي گرفت. هرچند قرار بود  بسیاري 
با سرخوشي بیشــتري به این مسئله اشــاره کنند؛ اما 
قیمت بالاي طلا، ســکه، حتي عطر و لوازم آرایشي و 
بهداشتي و در نهایت افزایش قیمت گل رز به شاخه اي 
۲۰ هــزار تومان، توانایــي بســیاري را در خرید هدیه 
کم رنگ کرده است. مثل هرسال این تذکر هم از سوي 
برخي داده شد که تبریك روز مادر را چرا در شبکه هاي 
اجتماعــي بیان مي کنیــد، جایي که مادرتان نیســت، 
درحالي کــه خیلي راحت مي توانید با او تماس بگیرید 
یا به دیدارش بروید؛ اما حساب کاربري رهبر انقلاب نیز 
با انتشار توییت «همه تحت تأثیر مادران هستند. آن که 
بهشتی می شود، پایه بهشتی شدنش از مادر است؛ که 
«الجنت تحت اقدام الأمهات» ۸۴/٥/۵» #روز_مادر را 
تبریــك گفته اســت و از  بررســی تخصصی موضوع 
 @khameneireyhan زن، خانواده و ســبک زندگی در
ســایت خانــواده  و  زن  بخــش  توییتــر  حســاب 
  http://KHAMENEI.IR خبر داده اســت. حســابي 
که قرار اســت ویژه ی  انعــکاس دیدگاه های آیت االله 
خامنه ای درباره  مســائل زن، خانواده و ســبک زندگی 
باشــد. رهبر انقلاب که در روز میــلاد حضرت فاطمه 
زهــرا(س) با مداحان دیدار کــرده بودند تأکید کردند: 
«مداحان روی مسئله #خانواده تأکید کنند». همچنین 
در توییت هاي قبل این اکانت سخنانان رهبر انقلاب  در 
سال ۹۲ منتشر شده بود که در آن تأکید شده بود: «باید 
کاری کنیم که بچه ها دســت #مادر را حتما ببوســند؛ 
اســلام دنبال این اســت. کما اینکــه در خانواده های 

نزدیک تر به مفاهیم مذهبی، اینها مشاهده می شود».
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کارتون خواب

تجربه دیگران

برنار- آنری لِوی، فیلســوف مشــهور فرانســوی و 
از بنیان گذاران جنبش «فیلســوفان نوین» و نویســنده 
کتاب های «رها شده در اعصار تاریک: موضعی در مقابل 
بربریت جدید» و «سرگیجه آمریکایی» هفته گذشته در 
پاریس با انتشــار مقاله ای با عنوان «گوگل، اخبار کاذب 
و بحران حقیقت» به این مســئله پرداخته اســت که 
چگونه اینترنت فضای سرگیجه آور و دیوانه واری ایجاد 
کرده است که ذهن ها از آن تغذیه می شوند. خلاصه ای 

از آن را می خوانیم.
شــرکت «گوگل اروپــا» از من دعوت کــرده بود در 
یک جلســه هم اندیشــی در پاریس درباره از میان رفتن 
حقیقــت، ظهور اخبار جعلی و راه هــای مقابله با این 
دو معضل شــرکت کنــم، من این مشــکل را در زمینه 
تاریخی اش بررســی کردم. به کتــاب «مروری بر جنگ 
اســپانیا» نوشــته جورج اورول اشــاره کردم که در آن 
نویسنده توضیح می دهد برای او «تاریخ در سال ۱۹۳۶ 
متوقف شــد»؛ چون در اسپانیا بود که او برای اولین بار 
«گزارش های روزنامه ای را کــه بویی از حقیقت نبرده 
بودند» کشف کرد. آنجا بود که او احساس کرد فاشیسم 
در لباس ســرخ یا قهوه ای «خــود مفهوم حقیقت» را 
ویران می کند و «از روی زمیــن محو می کند». در واقع 
در آنجا بود کــه مردانی مانند جوزف گوبلز (همان که 
می گفت «من هســتم که تصمیم می گیرم چه  کســی 
یهودی است و چه  کسی نیست») و بعد دونالد ترامپ 

(و «حقایق جایگزین» او) امکان پذیر شد.
اما همان طور که من همیشه گفته ام، پیش و پس از 

ظهور توتالیتاریسم چند تحول فکری افراطی رخ داد.
اول از همــه «نقــادی» کانتی بود کــه قلمروهای  
فی نفســه را از قلمرو پدیداری جدا کرد، دانش ما را به 
دومی محدود کرد و این را تثبیت کرد که فقط می توانیم 
پدیده ها را تا آن حد که حواس، ادراک و منطق ما اجازه 
می دهد، بشناســیم. ایــن نقد به رابطه مــا با حقیقت 
معیــاری از ذهنیت گرایــی می بخشــد کــه طرفداران 

برگزیت را این روزها می توان از قربانیان آن دانست.
دوم، تبدیل «منظرگرایــی» نیچه ای به یک «منظر» 
و این قضاوت کــه آن منظر که موجودی را قوی تر کند 
«درســت» و آنکه او را غمگیــن یا کوچک کند، «غلط» 
اســت. این نقطه شــروع دومین زلزله فکــری بود که 
پس لرزه آن چین و شکن هایی در سیستم های سیاسی 
انداخت و امکان پدیدآمدن اشــخاصی مانند ولادیمیر 

پوتین را فراهم آورد.
ســوم، «ساختارشــکنی» پســانیچه ای پدیــد آمد. 
تبارشناسی «اراده به حقیقت» (میشل فوکو)، قرار دادن 
حقیقت در «گیومه» (ژاک دریدا)، جداســازی نشــانه 
از مصداق (لویی آلتوســر) آلودن امــر واضح در ابهام 
جــداول و  نمودارها (کلود لوی اشــتراوس) یا ایجاد 
گره هــای بورومین (ژاک لاکان) احتمــالا ارتباط ما را با 

جنبه های ساده، قوی و انکار ناپذیر حقیقت گسستند.
 GAFA پــس از آن من بــه مســئولیت اینترنــت و
(گوگل، اپل، فیس بوک و آمازون) پرداختم تا رشــته ای 
از رویدادها را دنبال کنم: اول اینکه دموکراسی دیجیتال 
به مقادیر تقریبا بی نهایتی از سخنان، آزادی داده است. 
دوم اینترنــت به یک جمعیت با دسترســی آزاد برای 
همه بدل شده که هرکسی مسلح به دیدگاه و استدلال 
و حقیقت خود در آن مجال بروز دارد و در پایان تغییری 
که در میان هیاهوی توییت ها و ریتوییت ها و پســت ها 
تقریبا غیرمحســوس بود که ما خواستیم حقیقت تازه 
تأیید شده مان همان قدر و قیمت حقیقت قدیم را داشته 
باشــد. با حق برابر برای بیان عقایدمان شروع کردیم و 
دریافتیم همه باورهای بیان شــده ارزشی یکسان دارند. 
با خواست ســاده شنیده شدن شــروع کردیم و سپس 
از شــنوندگان خواستیم که به ســخنانمان، هرچه به 
نظر برســد، احترام بگذارند و در نهایت به آنها هشدار 
دادیم که ســخنی را از دیگری برتر ندارند و به سلسله 
مراتبی از حقایق باور نداشــته باشــند. فکر می کردیم 
«شــجاعت حقیقت» را که برای فوکوی متأخر بســیار 
عزیز بود، دموکراتیزه می کنیم... اما آن را از هم گسستیم 
و هرکدام برای خود وصله پینه زدیم... و نســل تازه ای 
از سوفســطاییان را پدید آوردیم که حقیقت را سایه ای  
لرزان و  انسان را معیار همه چیز و حقیقت هر انسان را 

دقیقا برابر حقیقت همسایه اش می شمارند.
بــا توجه به این نکات چون گــوگل اروپا میزبان 
آن رویداد بود، بــه رئیس بخش همکاری و روابط 
اســتراتژیک آن شرکت در اروپا، خاورمیانه و آفریقا، 
ســه ایده بنیادی را پیشــنهاد کردم. نخست اینکه 
در همــکاری با ۵۰، ۱۰۰ یــا ۲۰۰ روزنامه بزرگ دنیا، 
خطرناک تریــن خبرهــای جعلــی را در هــر زمان 
مفروض فهرست کنند و به خوانندگان اعلام کنند تا 
مایه عبرت شود. دوم رقابتی به شکل آکادمی های 
قــرن هجدهم فرانســه... برای نشــان دادن قدرت 
حقیقت و خنثی ســازی اخبار جعلــی. در نهایت، 
دو و نیــم قرن پس از دیــدرو، دایره المعارفی جدید 
- بله، دایره المعارفــی واقعی و مخالف ویکی پدیا 
و نوشــته های کثیفش- پدید آید. چه کســی غیر از 
یکی از شرکت های فناوری جهانی قدرتش را دارد 
که چنین کاری کند؟ دو گزینه واضح وجود دارد: یا 

دایره المعارف یا جهل.
نمی خواهم به یک نشســت گــوگل اهمیت بیش 
از حد بدهم؛ اما آیا نمی توانم آن را نشــانی از بیداری، 
چالشی برای شروع فرایند پرسشگری نقادانه بدانم؟ آیا 
امکان ندارد کســانی که مسئول بدترین اوضاع هستند، 
بخواهند مســئولیت ترمیم آســیب و ســاختن بعد از 
ویرانی را برعهده بگیرند؟ اگر آنها این کار را نکنند، چه 

کسی این کار را می کند؟

بازسازى حقیقت پس از سیطره اخبار جعلى

سرزمین کوه هاي شگفت 
ســایت ایرنا گزارشــي تصویري از دو خانواده  �

در شهرســتان «اندیــکا»؛ یکی از شهرســتان های 
اســتان خوزستان، منتشر کرده که در غاري زندگي 
مي کنند. اندیکا در گذشــته در زبــان بومی آن را 
اندکو (اندی + کوه) می گفتند که «اندی» در زبان 
لری به معنای شگفتی و «کو» همان «کوه» است؛ 

یعنی سرزمین کوه های شگفت.
ایــن شهرســتان را (ان +ده +گا) بــه معنــی 
«دهگاه» و محل نگهداری انبار غله هم گفته اند. 
این مکان از نخســتین مکان های اسکان قوم لر در 
جنوب غــرب ایران بود که آثار نخســتین معماری 
پارســی (ســنگ چین بدون ملات) در قلعه بردی 
اندیکا نمایان اســت. ادامه آثار نخستین پارسی را 
می توان در پی کلگه زرین و دژ حکومتی (آتشکده 

سرمسجد) مسجدسلیمان مشاهده کرد.
تصاویر منتشرشــده نشــان می دهنــد در ۸۰ 
کیلومتــری اندیــکا دو خانواده غارنشــین زندگی 
می کننــد و بــا دامپــروری و شــکار زندگــی را 

می گذرانند.
عکاس ایرنا که به ســراغ این خانواده ها رفته، 
نوشته اســت: «کنده های کُتُک ســوخته» در ۸۰ 
کیلومتری شــهر اندیکا محل زندگــی دو خانواده 
غارنشین اســت؛ غارهایی که حدود ۷۰ سال قبل 
برای ســکونت توسط جد همین خانواده ها در دل 

ارتفاعات حفر شده اند.
این دو خانــواده به عنوان آخریــن بازماندگان 
بقایای زیســت بدوی در ارتفاعات اندیکا با ادامه 
زندگــی در غارهــای تاریــک تلاش بــرای حفظ 

زمین های اجدادی دارند.

 تجربه ما

 پرنده آبی

 فریدون مجلسی

 نگاه سبز

روزنامه گاردین در شــماره ۲۰ فوریه - 
اول اســفند ۱۳۹۷ – خــود به گزارش 
 Institute for” اندیشکده ای موسوم به
 Sustainable Development and
 “(International Relations (IDDRI
استناد کرده اســت که خبری امیدوارکننده برای حامیان ترویج محصولات ارگانیک 
دارد. این گزارش می گوید: مردمان ســاکن در قاره اروپا هنوز قادر به تغذیه جمعیت 
رو به رشــد خود هســتند، حتی اگر کاملا به روش های سازگار با محیط زیست مانند 
کشاورزی ارگانیک رو آورند. یک  هفته پس از آنکه تحقیقاتی، کاهش شدید جمعیت 
حشرات دنیا در ارتباط با مصرف آفت کش ها را آشکار کرد، بررسی پژوهشی نام برده 
از اندیشــکده اروپایی IDDRI ادعا می کند که می توان چنین مواد شــیمیایی ای را از 
خط خارج کرد و انتشار گازهای گلخانه ای را در اروپا اساسا با روش های اکولوژیکی 
کاهش داد، درحالی که هم زمان مــواد غذایی کافی برای جمعیت در حال افزایش 
تولید می شود. بوم شناسی کشاورزی (آگرواکولوژی) اکوسیستم های طبیعی را در نظر 
می گیرد و از دانش محلی برای کاشــت محصولاتی که پایداری سیستم کشاورزی را 
به طور کلی افزایش می دهد، استفاده می کند. این بررسی پژوهشی از IDDRI تحت 
عنوان «۱۰ سال برای بوم شناسی کشاورزی»، از مدل سازی برای بررسی کاهش تولید 
که از طریق انتقال به چنین روندی حاصل می شــود، استفاده کرده است. نگارندگان 
می گویند: می توان با ازبین بردن رقابت بین خوراک و علوفه، تغییر مسیر روش تغذیه 
به ســود پروتئین های گیاهی و تغذیه دام ها با استفاده از مراتع و دورشدن از تغذیه 
با غلات برای تولید گوشــت ســفید با این کاهش تولید مقابله کرد. بیش از نیمی از 
غلات و دانه های روغنی اروپا صرف تغذیه جانوران می شود. این بررسی، مدل هایی 
بــرای آینده اروپا ارائه می دهد که آنجا تولید گوشــت با بزرگ ترین کاهش در تغذیه 
خوک ها و ماکیان با غلات تا ۴۰ درصد تقلیل یافته است. راب پرسیوال، مدیر سیاست 
خــوراک از بنیاد خیریه Soil Association  می گوید: «تولید فراوان با مصرف شــدید 
آفت کش ها تنها راه برای تأمین خوراک یک جمعیت رو به افزایش نیســت. ۱۰ سال 
بوم شناســی کشاورزی نشان می دهد که کشاورزی اکولوژیکی و از این قبیل می تواند 
رژیم غذایی سالمی برای اروپا تأمین کند و درعین حال پاسخی برای تغییرات اقلیمی، 
از خــط خارج کردن آفت کش ها و حفظ تنوع  زیســتی حیاتی باشــد». این بررســی 
پژوهشی توصیه می کند که بوم شناسی کشاورزی- اول به کارگیری اصول اکولوژیکی 
و آخر مواد شــیمیایی در کشاورزی- روشی را برای تأمین خوراک اروپا تا ۲۰۵۰ ارائه 
می دهد، اما همچنین اشــاره می کند که اکنون وقت عمل است. ۱۰ سال آینده برای 
اروپا در زمینه تغییر روش بسیار حیاتی  است. اکنون در بریتانیا لایحه کشاورزی که در 
حال گذشتن از پارلمان است، هیچ اشاره ای به بوم شناسی کشاورزی نمی کند، اگرچه 
اصلاحیه  ارائه شده ای از سوی گروهی از نمایندگان مجلس از همه احزاب پیشنهاد 
داده بود که کشاورزانی که از چنین روشی استفاده می کنند، بایست به شکلی پاداش 
دریافت کنند. پرسیوال می گوید: «ایده یک بوم شناسی کشاورزی کامل در اروپا اغلب 
در ارتباط با امنیت غذایی واقع بینانه تلقی نمی شود، زیرا بوم شناسی کشاورزی برخی 
اوقات به معنای تولید کمتر اســت، اما این بررسی پژوهشی جدید نشان می دهد که 
تغییر مســیر رژیم غذایی پیرامون پروتئین های گیاهی و تغذیه دام ها با اســتفاده از 

مراتع، یک اروپای آگرواکولوژیکی کاملا امکان پذیر است».
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

همان طور که مشــاهده می کنید، گزارش اخیر آشکارا در تضاد با اظهارنظرهای 
مروجان محصولات تراریخته در ایران اســت که حتی با صراحت از سرطان زابودن 
محصــولات ارگانیک ســخن گفته و تاب هیچ نــوع انتقــادی از ترویج محصولات 
دست کاری شــده ژنتیکی را ندارند. باشــد کــه بتوان در فضایی علمــی و به دور از 
ملاحظات سیاســی، نقشه راهی برای کشــاورزی کشــور طراحی کرد که بر مبنای 
اســتفاده از حداکثر ۴۰ درصد آب قابل استحصال ســالانه و بر مبنای سیاست های 
کلان ابلاغی، محوریت را به بی خاک ورزی، کشــاورزی بوم شناختی، احیای کاریزها و 

کاهش مصرف سم و کود شیمیایی دهد.

نکته جدید درباره محصولات ارگانیک
سیستم و تفکر سیستمی-5

در جهان پیش روي ما، هیچ چیز براي 
همیشه در همان حالت و شرایطي که 
بوده، باقي نمي مانــد. به عنوان مثال 
به عنوان سیســتمي  یک ســاختمان 
ایســتا (داراي کاربرد) یــا اتومبیل به 
عنوان سیســتمي پویا (داراي عملکرد) را در نظر بگیرید. از نظر کاربرد، ساختمان 
ظاهــرا به ورودي یــا خروجي خاصي نیاز ندارد، در صورتــي که از نظر عملکرد، 
اتومبیــل حداقل به ورود بنزین و هوا و خروج گاز هاي ناشــي از احتراق خود نیاز 
دارد. با این وجود، با گذر وقفه ناپذیر زمان هر دو دچار نوعي فرسودگي خاص خود 
و در نهایت بلااستفاده شــدن مي شوند. در این صورت، لازمه ادامه وجود متعارف 
سیســتم این است که مؤلفه هاي آن در صورت خرابي به صورت «موردي» مورد 
«تعمیر» یا حتي در صورت ســالم بودن، به «صــورت مرتب و دوره اي»، در قالب 
«ترمیــم» یا «تعویض»، مورد «نگهــداري» قرار گیرند. همه مــا هرروزه در همه 

شئون زندگي خود این کار را تجربه مي کنیم.
در مورد سیســتم هاي بالا ممکن اســت تمهیدات خاصــي در نظر نگیریم و 
تنها بعد از بروز خرابي (مثلا چکه کردن ســقف ســاختمان یا خراب شــدن موتور 
اتومبیل) به فکر «تعمیر» آن بیفتیم. از طرف دیگر، ممکن اســت با تعیین ســني 
براي هر مؤلفه از سیســتم مورد علاقه خود، پیش از بروز خرابي، در قالب ترمیم 
یــا تعویض هاي مرتــب و دوره اي، آن را بــه همان صورتي که بــوده، همچنان 
«نگهداري» کنیم. اگر ســقف ساختماني چکه کند یا موتور اتومبیلي خراب شود، 
ممکن اســت مشــکل حادي پیش نیاید، ولي اگر به جاي اتومبیل مثلا هواپیما را 
در نظر بگیریم، وضعیت بســیار متفاوت خواهد شد. معني این گفته آن است که 
اگرچه در مواردي ممکن اســت «تعمیر» در صورت خرابي غلبه داشته باشد، در 
مواردي نیز «نگهداري» باید غالب باشــد. هواپیما با کوچک ترین اشــکال ممکن 
اســت سقوط کند. به این خاطر نگهداري آن با استفاده از قطعات با عمر پروازي 
معیــن در قالب پیشــگیري از بروز اشــکال تحت عنوان «نگهداري پیشــگیرانه» 
صورت مي گیرد. این قطعات بعد از سپري شــدن مدت زمــان پرواز معین ولو در 

صورت سالم بودن نیز تعویض مي شوند.
باید گفت که بر اســاس شواهد موجود، در یک روند طبیعي و گذر وقفه ناپذیر 
زمان تمامي سیســتم ها به صورت عیني یا ذهني به ســمت نوعي فرســودگي و 
فروپاشي ساختاري، ایستایي و سکون رفتاري و بي نظمي و بي قاعدگي تمایل پیدا 
مي کنند. راه غلبه بر این جریان وقفه ناپذیر، اعمال نوعي «نگهداري» است. از دید 
سیســتم و تفکر سیستمي، «نگهداري» که نظیر «پیشگیري» به جاي «جلوگیري» 
بعد از وقوع، بازدارنده اســت، جنبه سیستمي تر و متعالي تري دارد و بر «تعمیر» 

ارجح است.
بنابراین هرگاه مثلا ســازمان هاي ذي ربط، از نــگاه بالفعل «تعمیر» (در حوزه 
ارائــه خدمات عمومي نظیر تســهیلات شــهري) یا «بازرســي» (در حوزه کنترل 
عملکرد دستگاه هاي اجرائي)، به نگاه بالقوه «نگهداري» یا «نظارت» (به مفهوم 
پایــش دائمي) ارتقا یابند، سیســتمي تر عمل کرده انــد. در این صورت واحد هاي 
ســازماني مربوطه نیــز از نظر ماهیت و عملکرد، بایــد از «تعمیر و نگهداري» به 
«نگهداري و تعمیر» یا از «بازرســي و نظارت» به «نظارت و بازرســي» ارتقا پیدا 
کنند. معني این گفته آن اســت آنهایي سیستمي تر و متعالي تر عمل مي کنند که 
بیش از «تعمیر» یا «بازرســي»، «نگهــداري» یا «نظارت» را لحاظ کرده باشــند. 
طوري که تعمیر ها یا بازرســي ها تنها به موارد معدود خارج از سیســتم در نظر 
گرفته شــده توســط آنان (به عنوان مجموعه اي از فعالیت هــاي هماهنگ و در 
ارتباط با هم) محدود شوند. به نظر مي رسد در سازوکار هاي بازرسي و نظارت نیز 
که در حال حاضر عمل مي شــود، بهتر است بخشي از وظایف ارگان هاي ذي ربط 
به بهینه سازي و ارتقاي سیستم هاي کاربردي دستگاه هاي تحت بازرسي یا نظارت 
آنها اختصاص یابد. زیرا چنانچه در همه ســطوح سازماني، سیستم هاي درستي 
وجود داشته باشند، بي شک خطا ها و قصور ها به جاي انباشت روي هم، در همان 
مراحل اولیه خود تشــخیص و رفع شده و اشکال هاي بعدي کاهش پیدا خواهد 

کرد و نیازي به اقدامات بعدي نخواهد بود.
دیده مي شــود که مفاهیم سیســتم و تفکر سیســتمي به عنــوان نقطه اتکا 
یــا اهرمي عمومي داراي ابعاد عــام در زندگي روزمره هســتند و تقریبا در همه 
چیز هــاي به مفهوم اعم در زندگي شــخصي یا کار حضور دارنــد. بنابراین حیف 
است که آنها را تنها به حوزه هاي خاصي نظیر «سازمان و مدیریت کسب وکارها»، 
یا آموزش هاي آکادمیک و براي رشــته هاي خــاص در نظر بگیریم. این مفاهیم و 
اصول به قدري عام و جهان شــمول هستند که آنها را باید نه فقط به دانشجویان 
همه رشــته هاي دانشگاهي، بلکه باید حتي در ســطح متوسطه نیز آموزش داد. 
در بســیاري از کشــور هاي پیشــرفته این کار انجام شــده یا در حال انجام است. 
بنابراین جا دارد که متخصصان و مسئولان محترم ما هم آستین بالا بزنند و براي 

عمومي سازي و آموزش آن همت بگمارند.

نگهداري

 سرگئى تونین

 محمد درویش اکبر قراخانی بهار

 پیشخوان

بندر و دریا : تازه ترین شماره ماهنامه بندر و دریا، ویژه چهلمین سال انقلاب اسلامی 
منتشــر شد. پرونده جلد شماره ۲۶۲ این ماهنامه به موضوع بررسی جایگاه اقتصاد 
دریامحور در آســتانه پنجمین دهه از انقلاب اسلامی اختصاص دارد. در این زمینه، 
گفت وگوهایی با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، حسن عشایری، جامعه شناس، 
حمید حســینی، عضو اتاق بازرگانی و چهره های اقتصادی و مهندســی انجام شده 
است. همچنین در چند مصاحبه و گزارش پیاپی، بندر و دریا سعی کرده اولویت های 
توسعه دریایی کشور را در ۴۰ سال اخیر مورد ارزیابی کمی و آماری قرار دهد و نتایج 

دست اولی را در این زمینه به دست آورده است.


